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خواھد کھ این کتاب، شوق پرواز را در تو می ناتانائیل آنگاه کھ کتابم را خواندی، دلم

 .تر از این کتاب، بھ خود بپردازیکاش کتابم بھ تو بیاموزد کھ بیش. برانگیزد
نشانھ  ایھر آفریده. ناتانائیل آرزو مکن کھ خدا را جز در ھمھ جا، در جایی دیگر بیابی

نگاھمان را  ایھمین کھ آفریده. نشان دھنده او نیست ایخداوند است؛ اما ھیچ آفریده

 .گرداندمیبھ خویش معطوف کند، ما را از راه آفریدگار باز
: برانگیختن /آرزومندی ،شوق: میل / نام دانش آموزی خیالی :ناتانائیلانی: قلمرو زب

: آموختن/  بن مضارع: برانگیز) ،تحریک کردن (بن ماضی: برانگیخت ،پدید آوردن

(بن  مشغول شدن: پرداختن بھ کاری /  )آموز، بن مضارع: آموخت(بن ماضی: یاد دادن

قلمرو ادبی:  /آفریدگار: آفریننده  / برگرداندن ،کردن: منحرف کردن معطوفخلق شده /  آفریده: / )پرداز، بن مضارع: پرداختماضی: 

 آفریدگار: ھمریشگی (رشتھ انسانی) ،تضاد / آفریده نیست: ،است / نویسنده خود مجاز از: دل

خداوند نادیدنی  /. دیگر بیابی ...خدا را جز  ←/ حضور خداوند در ھمھ جا  .شوق پرواز را در تو برانگیزد... ناتانائیل  ←معراج  پیام:

راه آفریدگار ... ای ھمین کھ آفریده ←ازمی دارد فریدگار بتوجھ بھ آفریدگان ما را از آ /. نشان دھنده او نیست ...ای ھر آفریده ←است 

 .گرداندبازمی

مانند خواھی بود کھ برای ھدایت است و تو ناتانائیل، بھ کسی » نایافتنی«جا کھ بھ تصور درآید، و  خدا در ھمھ جا ھست؛ در ھر 

گذری، بھ ھمھ چیز می ناتانائیل، ھمچنان کھ. وی، جز خدا نخواھی دیدجا بر ھر .رود کھ خود بھ دست داردمی خویش در پی نوری

ر نگاه تو باشد و نھ در آن چیزی د» عظمت«ای کاش . بھ خود بگو کھ تنھا خداست کھ گذرا نیست. نگاه کن و در ھیچ جا درنگ مکن

 . کنیمی کھ بدان نگاه
پی چیزی رفتن: دنبال / در  اثر ،پی: رد پا / راھنمایی: ھدایت/  آنچھ یافت نمی شود: نایافتنی / پنداشتن: تصوّر درآمدنقلمرو زبانی: 

: تشبیھ دارد دست بھ خود کھ ... مانند کسی بھقلمرو ادبی:  / موقت / عظمت: بزرگی ،ایست / گذرا: گذرنده ،چیزی رفتن / درنگ: توقف

 ھیچ: تضاد ،ھمھ / در اختیار داشتنکنایھ از : داشتندست  بھ /

. / حضور خداوند در خدا را جز ... دیگر بیابی ←. / حضور خداوند در ھمھ جا است »نایافتنی« ... ھمھ در خدا ←حضور خدا  پیام:

. نیست گذرا کھ ... کھ ھمچنان ← جز خدا ھمھ چیز میراست /. دید نخواھی خدا جز...  رودمی نوری پی در ... ناتانائیل، تو ←ھمھ جا 

 .کنیمی نگاه ... »عظمت« کاش ای ←تغییر نگرش بھ جھان  /

راست است کھ ما . اعمال ما وابستھ بھ ماست؛ ھمچنان کھ روشنایی فسفر بھ فسفر. ناتانائیل، من بھ تو شور و شوقی خواھم آموخت

آورد، و اگر جان ما ارزشی داشتھ باشد، برای این است کھ سخت تر از می سوزاند؛ اما برایمان شکوه و درخشش بھ ارمغانمی را

 . ی دیگر سوختھ استھابرخی جان

با رنگ زرد  ییایمیفسفر: عنصر ش / )آرزو: امل ←(ھم آوا ج عمل؛ کنش :اعمال/  شور و ذوق: شوق / ذوق: شورقلمرو زبانی: 

 : تشبیھ /بھ فسفر ...اعمال ما قلمرو ادبی:  / ره آورد ،ارمغان: پیشکش راست: درست / / گردد یمشتعل م ھوا روشن کھ در مجاورت

  کنایھ از نابود کردن: سوزاندن

http://www.jafarisaeed.ir/


 www.jafarisaeed.ir t.me/JS_ir سعید جعفری

۲ 

  لزوم خودسازی پیام:

 ». تا آنجا کھ ممکن است بار بشر را بھ دوش گرفتن«: نیکوترین اندرز من، این است
 مانند شوند کھ بدان ،توانستم بھ چشمانم بینشی تازه ببخشم و کاری کنم کھ ھر چھ بیشتر بھ آسمان نیلگونیمی شد اگرمی چھ! آه

 .نگرند؛ آسمانی کھ پس از بارش باران، صاف و روشن استمی
 مانند نیل آبی / نگریستن: نگاه کردن: نیلگونی / جھش ضمیر ،بھ من ببخش: ببخشم/  بصیرت ،نگرش: بینش / پند: اندرزقلمرو زبانی: 

 تازه بینشی چشمانم/  تشبیھ: نیلگون/  تکلیف و مسئولیت دیگران را بھ عھده گرفتنکنایھ از : بھ دوش گرفتن بار کسی راقلمرو ادبی:  /

 : تشبیھشوند مانند نیلگونی، آسمان بھ ... ببخشم

بھ  توانستمیاگر م ←آوردن بینشی نو  دست آرزوی بھ/  ».تا آنجا کھ ممکن است بار بشر را بھ دوش گرفتن« ←کمک بھ دیگرانپیام: 

 صاف و روشن است. ... ینشیچشمانم ب

گرد و غبار . کشید؛ انتظار اندکی بارانمی من دشت را بھ ھنگام تابستان دیده ام کھ انتظار. ناتانائیل، با تو از انتظار سخن خواھم گفت
خواست پذیرای آبی می داشت؛ گوییمیزمین از خشکی ترک بر. زیاده سبک شده بود و بھ کمترین نسیمی بھ ھوا برمی خاست ھاجاده

 . چمنزارھا غرق در شبنم بودند. باختندمی یک یک، رنگ ھاستاره. لرزیدمی آسمان را دیده ام کھ در انتظار سپیده دم .بیشتر شود

صبح خیلی  ،بامداد پگاه ،سحرگاه: سپیده دم/  گویا ،پنداری: گویی / )برخیز، بن مضارع: خاست(بن ماضی: بر بلند شدن: برخاستنقلمرو زبانی: 
 خشکی از زمین : جانبخشی /کشیدمی انتظار ... را دشت منقلمرو ادبی:  / قطره ای مانند باران کھ شب بر روی گلھا می نشیند، ژالھ: شبنم / زود
چمنزارھا غرق در  / اینکھ ناپدید می شدندکنایھ از : باختندیرنگ م / : جانبخشیدیلرزیدم م دهیسپ ...آسمان را  : جانبخشی /شود ... خواستمی

 آسمان: تضاد ،/ زمین اغراق ،: استعاره پنھانشبنم بودند

 ارزش انتظارپیام: 

 منتظر ھر آنچھ بھ سویت. تنھا آمادگی، برای پذیرش باشد ناتانائیل کاش ھیچ انتظاری در وجودت حتی رنگ ھوس بھ خود نگیرد، بلکھ
ک خویش داشتھ توانی خدا را بھ تمامی در تملّ می بدان کھ در لحظھ لحظۀ روز. آید، آرزو مکنمی آید، باش و جز آنچھ بھ سویتمی

 آید؟ می کاش آرزویت از سر عشق باشد و تصاحبت عاشقانھ؛ زیرا آرزویی ناکارآمد بھ چھ کار. باشی

صاحب  ،از روی / تصاحب: بھ چنگ آورن ،بھ خاطر: از سر / تملّک: مالک شدن، دارا شدن/  قبول: پذیرش / خواھش نفس: ھوسقلمرو زبانی: 
کار  ... ییآرزو رنگ چیزی گرفتن: کنایھ / /آمیزی  حس: رنگ ھوس: قلمرو ادبی / .باشدنید و سودمند نیاچیزی کھ بھ کار شدن / ناکارآمد: 

 : پرسش انکارید؟یآیم

 د؟یآیچھ کار م ... تیکاش آرزو ←آرزوی پاک  /. یداشتھ باش شیخو ...بدان کھ  ←انتظار پاک / حضور خدا پیام: 

. در انتظار خدا بودن، یعنی درنیافتن اینکھ او را ھم اکنون در وجود خود داری. ناتانائیل، تنھا خداست کھ نمی توان در انتظارش بود
 .میان خدا و خوشبختی قائل مشو و ھمۀ خوشبختی خود را در ھمین دم، قرار دهتمایزی 

نگرش . شودمی رود و بھ بامداد پگاه چنان کھ گویی ھمھ چیز در آن زادهمیبھ شامگاه، چنان بنگر کھ گویی روز بایستی در آن فرو
سرچشمۀ ھمۀ دردسرھای تو، ای ناتانائیل، گوناگونی . درآیدخردمند کسی است کھ از ھر چیزی بھ شگفت . تو باید در ھر لحظھ نو شود

چیزھایی است کھ داری؛ حتی نمی دانی کھ از آن میان کدامین را دوست تر داری و این را درنمی یابی کھ یگانھ دارایی آدمی، زندگی 
 .است

سپیده دم / بامداد پگاه: صبح زود / نگرش: صبح زود؛ : پگاه / نفس: دم/  در نظر گرفتن: قائل شدن / : فرق گذاشتن، جدا کردنزیتماقلمرو زبانی: 
ھر:  ،/ در تضاد: پگاه ،شامگاه/  مجاز از لحظھ: دمقلمرو ادبی:  /دردسر: گرفتاری  /بینش / بھ شگفت درآمدن: تعجب کردن / سرچشمھ: منشأ 

 جناس

 ، قرار ده....خدا  انیم یزیتما ←خدا مایھ خوشبختی است  /  .یدر وجود خود دار ...تنھا خداست  ل،یناتانائ ←حضور خدا  پیام: 

خواھم کھ پاھای برھنھ ام آن را حس کنند؛ بھ چشم من ھر شناختی می ی ساحل نرم است، بس نیست؛ھااینکھ شن» خواندن«برای من 
 . کھ مبتنی بر احساس نباشد، بیھوده است
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ای زیبای عاشقانۀ زمین، . مھرم را نثارش کنم بی درنگ نخواستھ باشم، تمامیھرگز ھیچ زیبایی لطیفی را در این جھان ندیده ام کھ 
 !  شکوفایی گستره تو دل انگیز است

 ،پیش کش کردن: کردن نثار / عشق: مھر / بی فاصلھ، بی وقفھ: درنگبی  /یزیساختھ شده، بنا شده، وابستھ بھ چ: مبتنی / کافی: بسقلمرو زبانی: 
: ای زیبای عاشقانھ زمینمجاز از نگاه / : »بھ چشم من«چشم درقلمرو ادبی:  / دلربا ،دل آویز: انگیز دل / قلمرو ،پھنھ / گستره: ، افشاندنپراکندن

  جانبخشی ،استعاره پنھان

 است! زیتو دل انگ...  ییبایز چیھرگز ھ ←/ جستجوی زیبایی ھای جھان  است. ھودهیب ...» خواندن«من  یبرا ←ارزش تجربھ پیام: 

 ی تازه، آندره ژیدھای زمینی و مائدهھامائده

 کار گاه متن پژوھی 
 قلمرو زبانی  ◄

 .ک را بنویسیدیما جدید و غیرتکراری است؛ معنای ھر ھا، در متـن درس، بـرای شم واژهکـدا -۱
شیمیایی با رنگ زرد روشن کھ در مجاورت عنصر : فسفر/  مالک شدن، دارا شدن: تملکّ/  .یک شخصیت خیالی برای نویسنده است: ناتانائیل

 نعمت، طعام: مائده/  .ھوا مشتعل می گردد

گوییم.  می »انھٴ نـدانش«ھا ن واژه؛ بـھ ای»آی، ای، یـا، ا«م؛ مانندزنی ھایی ھست کھ با آنھا کسی یا چیـزی را صدا میدر زبان فارسی، نشانھ -۲

 ».داای خ«دارد؛ مانند نام » ادامن«آید،  ا میاسـمی کھ ھمراه آنھ
 خداوند نشانۀ ای آفریده ھر ناتانائیل،« : نمونھ ؛ھ کنیمجّ رود؛ در این گونھ موارد، بھ آھنگ خواندن جملھ باید تو یگاھی منادا بدون نشانھ بھ کار م

 ».است

 (نظامی) تو از ھدایت و من ز جُستن / تو از کفایت مرا عقلِ  ای :نمونھ است؛ محذوف منادا امّا ؛آید می ندا نشانۀ نیز گاه

 یک بند بنویسید و در آن، سھ نشانھٴ ندا بھ کار ببرید. ◙
ای دوستان فردا مھرگان است جشن خرمن کوبی و گردآوری محصول. پروردگارا بھ جشن ما شادی بپراکن و ھمگانمان را پدرام دار. آی 

 باش بھ بزم ما درآیید و دست افشانی کنید.نوباوگان خوش

 ھای مشخص شده را بنویسید.جملھٴ زیر، نقش دستوری واژهدر  -۳
 ».خواھم آموخت شور و شوقیبھ تو  من، ناتانائیل«

 مفعول          منادا     نھاد     

 قلمرو ادبی ◄
 ھای ادبی بررسی کنید.عبارت زیر را از نظر آرایھ-۱

 .چمنزارھا غرق در شـبنم بودند. یک یک، رنـگ می باختندھا ستاره. لرزید آسـمان را دیده ام کـھ در انتظار سپیده دم می

غرق در شبنم /  از ناپدید شدنکنایھ  :رنگ باختن/  آسمان و لرزیدن انتظار کشیدنجانبخشی:   / شبنم ،چمنزار –ستاره  ،سپیده دم ،آسمان تناسب:

 کنایھ از پر از شبنم بودن :بودن

 بیابید و مفھوم آن را بنویسید. »کنایھ«در بند چھارم از متن درس، یک  -۲
  و مسئولیت ایشان را بھ عھده گرفتن کنایھ از کمک کردن: بار بشر را بھ دوش کشیدن

 قلمرو فکری ◄
 نیکوترین اندرز نویسنده چیست؟ دربارەٴ آن توضیح دھید. -۱
. نیک ترین کردار مردمان است دیگراننظر نویسنده کمک بھ بھ » تا آنجا کھ ممکن است بار بشر را بھ دوش بگیریم«: نیکوترین اندرز او این است 

 ».عبادت بجز خدمت خلق نیست«: است سعدی نیز گفتھ

 چھ دیدگاھی دارد؟» انتظار«نویسنده دربارەٴ  -۲
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سرانجام بھ آنچھ انتظارش را  باشی بردبار ؛ دیگر اینکھ اگرباشد شوق با ھمراه و داشت چشم بدون عاشقانھ، پاک، باید انتظاراست کھ  برآننویسنده 

 .درسیمی کشی خواھی 

 .آوریممی  بھ شماری رود و روی ھم آنھا را یک جملھ م شمار بھ جملھ شبھ منادا، ھمراه بھ ندا حرفھ: ندا حرف�👈� گوشزد:

 ھر یک از موارد زیر، با کدام بخش ازمتن درس، تناسب معنایی دارد؟ -۳
 )سعدی( عاشقم بر ھمھ عالم کھ ھمھ عالم از اوست  /بھ جھان خرّم از آنم کھ جھان خرّم از اوست  ◙

زیرا این جھان آفریده خداوند است؛ ھمھ جھان را دوست دارم؛ زیرا ھمھ جھان مال خداوند  ؛من در این جھان شادمانم بھ جھان بازگردانی بیت:

  .است

 .کنم نثارش را مھرم تمامی باشم نخواستھ درنگ بی کھ ام ندیده جھان این در را لطیفی زیبایی ھرگز ◙

 (مولوی) بسوز ای دل کھ تا خامی، نیاید بوی دل از تو /  کجا دیدی کھ بی آتش، کسی را بوی عود آمد ◙

کھ چوب عود را  ایکجا دیده /زیرا تا زمانی کھ بی تجربھ و خام ھستی ، بوی دل از تو شنیده نمی شود  ؛ای دل رنج بکش بازگردانی بیت:

  .نسوزانند و بوی خوش از آن بلند شود

 خوش دھد. یاندازند کھ بو یو آن را در آتش م است رنگ و خوشبو یکھ چوب آن قھوه ا یعود: درخت

 داشتھ ارزشی ما جان اگر و آورد می ارمغان بھ درخشش و شکوه برایمان اما میسوزانند را ما کھ است درست. ماست بھ وابستھ ما اعمال ◙

 .است سوختھ دیگر جانھای برخی از تر سخت کھ است این برای باشد،

 (فروغی بسطامی) ای کھ ھویدا کنم تو را ھان نگشتھپنکھ شوم طالب حضور /  ایغیبت نکرده ◙

 . کھ خواستار آشکار شدن تو باشم اینبودهای خداوند تو پنھان . مباشکھ خواستار حضور تو  ایای خداوند تو ھیچ گاه پنھان نبوده بازگردانی بیت:

 .است نایافتنی و درآید تصور بھ کھ جا ھر در ھست، جا ھمھ در خدا ◙

 ) ارتباط معنایی دارد؟۱۰۳(انعام، آیھ » لا تدُرکھُ الابصار و ھوَُ یدُرِکُ الابصار«کـدام عبـارت درس، بـا مفھوم آیھٴ شـریفھٴ  -٤
 .ھا را می بیندبیند؛ ولی خداوند چشمھا او را نمی چشم: ترجمھ

 تصور بھ کھ جا ھر در ھست؛ جا ھمھ در خدا)۱۴۰صفحھ  ۳خط (. نیست او دھنده نشان ایآفریده ھیچ اما است؛ خداوند نشانھ ایآفریده ھر

 )۱۴۰صفحھ  ۶خط ( است »نایافتنی« و درآید،

 از سھراب سپھری مقایسھ کنید . را با سـرودەٴ زیر» ای کاش عظمت در نگاه تو باشد.«جملھٴ  -۵
 ».چشمھا را باید شست، جور دیگر باید دید«

پیرامون خود  جھانبھ  ژرفکند و با دیدی آگاھانھ و  دگر آفرینشبھ جھان  ھر دو نویسنده بر این باورند کھ انسان باید نوع نگاه خود را نسبت

 .بنگرد

 در متن زیر، نویسنده بر چھ چیزی تأکید دارد؟ -٦
ھ ام این نرمی را حس کنند؛ بھ چشم من، ھر شناختی کھ مبتنی م پاھای برھنی خواھمھا نرم است، بس نیست؛ اینکھ شن ساحل» دنخوان«ن برای م

 .د، بیھوده اسـتبر احساس نباش

، آن پدیده را با گوشت و خواندنز ا بیشاو می خواھد . و بسنده کردن بھ شناخت علمیخوانی روبھ ؛ نھ کارھا پا می فشاردنویسنده بر تجربھ عملی 

 .راستین نخواھد رسید شناخت بھ ،را احساس نکند ایاست تا پدیده براین باورپوست خود لمس کند و 

 آید.می خردمند کسی است کھ از ھر چیزی بھ شگفت در -از نظر نویسنده خردمند چھ کسی است ؟  -۷
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 پادشاھان روسیھ در گذشتھ: تزار

 :»بھ سر تزار افتاد«در » سر«
 مجاز از ذھن

 فرمانروایی :قلمرو

ندا  ،جار زد :چاووش در داد
 بانگ زد ،درداد

 اندیشمند :اندیشھ ور

 بارگاه :دربار

 آرایھ تضاد پاسخ: ،پرسش

 کنایھ از بادقت و با ھمھ جزییات :موبھ مو

 ضمانت کردن :تضمین

 پریشان :آشفتھ

 .کنند مشورت یبا و یکھ در کار یمشاور، کس :رایزن

 فاصلھبی  :بی درنگ

 رخداد :پیشامد

 روی دادن :رخ دادن

 نمشورت کرد :نرای زد

 اھل یک شھر یا کشور شھروند:

 بسیار دانا :ھفرزان

 گوناگون :گونھ گون

 یاریگر :دستیاران

 جنگجو: جنگاور

 مھارت: چیره دستی

 ناھمانند :ناھمگون

 نیپارسا و گوشھ نش یترسا ،یحیعابد مس :راھب

 دانش :فرزانگی

 سرشناس :نام آور

 متواضع :فروتن

 کھنھ و پاره :ژنده

 پایین آمد :فرود آمد

 باغچھ درست کردن باغچھ بستن:

 کشاورزیشدۀ کوچک برای زمین مرزبندی: کرت

  ،کمرباریک :باریک میان

 کوشش ھمّت:

 کرداز نو شروع : رفتاز سر گ

 کنایھ از رھا کردن :دست کشیدن از

 )طلب کردن: وا؛ خواستھمآ( بلند شد :برخاست

 آغاز کرد :سر داد

 دوباره بست :باز بست

 جلوی درمجاز از  ،چوب زیرین چارچوب در :آستانھ

 تشبیھ :مار چنبر زدمثل 

  یا از جنس دیگر از چوب ایدایره ،دایره یا محیط دایره: چنبر

 بی دلواپسی ،با آرامش :آسوده

 ناشناس :غریبھ

 خوابیده :خفتھ

 جوینده :جویا

 فرار کرد :گریخت

 برده :غلام

 )بخشا: بخشود، بن مضارع: بن ماضی(عفو کرد  :بخشود
 )بخش: بخشید؛ بن مضارع: بن ماضی /عطا کردن : بخشیدن(

 زانو در بغل گرفتن ،نشستن ایگونھ :چمباتمھ

 دریافت و درک
 گرفت؟ قرار شما توجّھ مورد بیشتر داستان، شخصیتّ کدام -۱

 راھب زیرا وارستھ و فرزانھ بود - چرا؟

 بھ میل دانش آموزان - چیست؟ تزار سوم پرسش بھ شما پاسخ -۲
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 نیایش: الهی

 .توانیمی الھی بھ حرمت آن نام کھ تو خوانی و بھ حرمت آن صفت کھ تو چنانی دریاب کھ

 نثر مسجع: قلمرو ادبی  /کمک کن ،رسیدگی کن: دریاب/  احترام: حرمت :قلمرو زبانی

بھ ما یاری رسان کھ فقط تو می خدایا بھ احترام آن نامی کھ تو آن را می خوانی و بھ احترام آن صفت کھ در تو ھست  :بازگردانی
 .بھ ما یاری برسانی توانی

 . الھی، عاجز و سرگردانم؛ نھ آنچھ دارم، دانم و نھ آنچھ دانم، دارم

 »ن«/ واج آرایی  جناس: دانم، دارم: قلمرو ادبی  / سرگشتھ: سرگردان/  ناتوان :عاجز :قلمرو زبانی

 چھ چیزی دارم و آنچھ را می دانم ندارم. خدایا ناتوان و سرگشتھ ام؛ نمی دانم :بازگردانی

ز باران رحمت خـود ی ما جھاتی ما جز الطاف و مرحمت خـود منگار و بر کشھامکار و بـر جان تا جز تخم محبی مھای، در دلھلا
 . و بھ کـرم، پای داربھ لطف، ما را دسـت گیر . مبار

کشت: استعاره از کردار و کنش / باران  /مسجع  /اضافھ تشبیھی : تخم محبت: قلمرو ادبی  /محصول: کشت/  نقاشی کردن: نگاشتن :قلمرو زبانی
  /یاری کردن : دست گرفتنرحمت: اضافھ تشبیھی / 

بنگر و با  ترحمت خود قرار ده و کردار و رفتار ما را باخدایا دلھای ما را از عشق پرکن و ما را مشمول رحمت خود  :بازگردانی
 لطفت بھ ما یاری رسان و با کرمت ما را نگاه دار.

 . را از راه بردار و ما را بھ ما مگذار ھاالھی، حجاب

 استعاره از تاریکی و سرگشتگی: حجاب: قلمرو ادبی  /رھا مکن : مگذار/  پوشش: حجاب :قلمرو زبانی

 مان رھا مکن.دبردار و ما را بھ خورا از راه ما ھا و گمراھی ھا  یتاریکخدایا  :بازگردانی

 خواجھ عبدالله انصاری
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